
عباسعلي مشكاني سبزواري 

57

تم
هف
رة
شما

13
86 

ماه
ند
سف
ا

گي
رهن

ف
عي

تما
اج

سي
سيا



انسجام اسلامي، موضوعي است كه پيشينه اي به درازاي 
ــه قرآن كريم، اين امت  ــر «امّت» دارد. از همان روز ك عم
ــعار  ــد» ناميد و محور اين وحدت را در ش ــت واح را «ام
ــما هستم»1مطرح ساخت و از همان روز كه  «من خداي ش
ــدة مردمي را بر محور  ــر اعظم(ص) گروه هاي پراكن پيامب
ــتي گرد هم آورد و نام «امت مسلمان» بر آن نهاد  خداپرس
ــد، نخستين  ــتقيم الهي رهنمون ش و همه را به صراط مس
ــلامي و اتحاد ملت خودنمايي  ــجام اس تلاش ها براي انس
ــت» و  ــر (ص) از همان آغاز با «گذش ــرد. دعوت پيامب ك
ــواه آن روز كه حضرت علي  ــري» همزاد بود، خ «آينده نگ
ــياي خلافت  (ع) به رغم يقين به اين كه او خود محور آس
است، خاموش نشست و قيامي براي دفاع از حق خويش 
ــا خليفه وقت  ــورت ب ــه راه نينداخت، بلكه در مقام مش ب
ــيه  به خيرخواهي او پرداخت و وي را هنگام جنگ قادس
ــياب، جامعه را به گردش  اندرز داد كه «چونان محور آس
ــك مردم جنگ  درآور و با كم
ــواه امروز  ــن»2؛ و خ را اداره ك
ــت را به  ــي ام ــه دلاورمردان ك
ــاد مي خوانند و  ــجام و اتح انس
جان بر راه احياي «امت واحد» 
مي گذارند. در اين ميان، به رغم 
ــجام  ــرورت «وحدت و انس ض
ــلامي» و تلاش هايي كه در  اس
اين راه صورت پذيرفته، برخي 
ــنگ هايي بر  از همان ديرباز س
ــد و هنوز نيز  ــن راه افكنده ان اي

مي افكنند.
سلفيه و وهابيت

ــته كه  ــته و نوخاس ــت ناخواس ــت پديده اي اس وهابي
انحصارطلبانه مدّعي اسلام است و همه را جز خود، كافر 
مي شمرد! فرقه اي خودخوانده كه با تن كردن جامة انتساب 
به سلف صالح و با ادّعاي وحدت در فضاي بي مذهبي! با 
بنيان وحدت و انسجام مخالف است؛ بدعتي كه پيروانِ از 

سلف، آن را به رسميت نمي شناسند. 
ــتر وهابيت است- ادعا مي كند  ــلفيه - همان كه بس س
ــلَف، يعني  ــدارد و بايد به عصر سَ ــچ مذهبي وجود ن هي
ــت و از  ــه، تابعين و تابعينِ تابعين بازگش دوران صحاب
ــتاوردهاي مذاهب كه حاصل قرن ها تلاش و  همة دس
ــتجوي عالمان فرَِق بوده و اندوخته اي گرانسنگ  جس
ــلامي در ابعاد گوناگون پديد آورده و  از فرهنگ اس
ــت پويايي اسلام و فقه اسلامي، آن را به  با پاسداش
پاسخگويي عصر توانا ساخته است، چشم پوشيد و 

«اسلامِ بلامذهب» را اختيار كرد! 
ــلفيه دستي به اين دعوت بلند كرده است  س

و مي  گويد: «بياييد با كنار گذاشتن همة مذاهب، به 
ــوي يگانه شدن رويم»، و با دستي ديگر شمشير  س

تكفير بركشيده و با حذف ديگران از جامعة اسلامي 
ــدن جامعه  ــت ش و راندن آنان به جمع كفّار، يكدس

اسلامي را ادعا مي كند!
بي گمان، دعوت به كنار زدن دستاوردهاي مذاهب، 
ــويي دور ريختن حاصل قرن ها تلاش و اجتهاد  از س
ــت؛ چه پيروان  ــدني اس ــويي ديگر كاري ناش و از س
ــت نمي كشند  ــادگي از مذهب خود دس مذاهب به س
ــلفيه و  ــه اي مجهول و تاريك كه س ــوي نقط و به س
وهابيون مدّعي آن هستند، نمي روند؛ به ويژه آن كه در 
ــت اين دعوت به بي مذهبي، نوعي مذهب نهفته،  پش
ــت؛ آن هم  ــه اين دعوت خود نوعي مذهب اس و بلك
ــلام  مذهبي گرفتار چنگال جمود و تنگ نظري كه اس
ــي بي تحرّك، بي روح، ناقص، ناتوان و بي جاذبه  را دين
ــونت و تعصّب،  تصوير مي كند و با احياي روح خش

ــجام مي بندد و  ــدن و انس ــر هرگونه نزديك ش راه را ب
ــا و بدبيني ها را ايجاد  ــه جاي آن فضايي از درگيري ه ب

ــير پيكار مي گشايد،  ــت همگان را به شمش مي كند و دس
ــيختگي و ضعف و  ــه حاصل آن چيزي جز از هم گس ك

نابودي نيست.
ــاي حيات بخش  ــام از رهنموده ــلمان با اله ملت مس
ــته بود پيوند اخوّت در ميان خود برقرار كند  ــلام توانس اس
ــه در برابر تهاجم  ــد و توحيد كلم ــو كلمة توحي و در پرت
ــتوار بماند؛ ولي با ظهور فرقة  ــان و ثنويان ثابت و اس صليبي
ضالةّ وهّابيت در قرن هفتم اين وحدت در هم شكست. اتهام 
ــيب هايي جبران  ــرك و بدعت به مسلمانان، آس نادرست ش
ناپذير به صفوف به هم پيوستة آنان وارد ساخت و با نابودي 
ــتن مقام انبيا و اوليا (ع)، در خدمت  آثار بزرگان دين و كاس
ــلام به تفرقه افكني و  ــمنان ديرينة اس ــتعمار غرب و دش اس

اختلاف زايي بين اسلاميان پرداختند. 
تا هنگامي كه آنان به ديگر مذاهب، به ويژه تشيع، نگاه 
برون ديني داشته و با دشمنان قسم خوردة اسلام هم صدا 
ــتراتژي انسجام  ــتره و اس ــند، نمي توانند داخل گس باش

اسلامي و وحدت مسلمين قرار گيرند.

پي نوشت ها
1. مؤمنون،52.   

2. نهج البلاغه،خ146. 
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